
 

 
  
  
  
  
  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ
 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سیدنا و نبینا أبى

 وعلَّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلََّ أعدائهِِم أجَمعینَ 
  

لَعَ الیومَ عَلََّ ذَنبىِ غَیُرک مَا فَعَلتُهُ وَ لَو خِفتُ تَعجِیلَ العُقُوبَةِ لََأجْتَنبَتُهُ لَ لِِنََّک أَهوَنُ »   فَلَوِ اطَّ
اترِِینَ وَ أَحکمُ الحاَکمِیَن وَ أَکرَمُ الَکرَمِینَ  گر بر ؛ االنَّاظِرینَ وَ أَخَفُّ المُطَّلعِِیَن بَل لِِنََّک یا رَبِّ خَیُر السَّ

و بود و دادم و همچنین اگر تعجیل در عقوبت تشد غیر از تو، من انجام نمىگناهم امروز کسی مطلع مى
کردم و این نه به این جهت است که تو نسبت به اعمال از تعجیل در عقوبت تو ترس داشتم اجتناب مى

به خاطر این است که تو  و رفتار ما نظارت نداری و آگاه نیستى و اطّلاعت اطّلاع ناقص است، بلکه
تر و کنندگان کارت متقنبهترین ساتر و پوشاننده عیوب هستى و از همه حاکمان و حکمرانان و حکم

 «تر و استوارتر است و در کرامت از همه کریمان کرامت و بزرگواری تو بیشتر است.مُکم
ئله بسیار مهمّی است و شوند که مسامام سجّاد علیه السّلام در اینجا دو مطلب را متذکر می 

شود و آن کنیم که نسبت به این مطالب توجّه چندانی نمیمتأسفانه خصوصاً امروزه ما مشاهده می
 پوشی خلائق است و در مقابل افشا عیوب مردم که کار بسیار زشت، ناپسند، وقیح و قبیحی است.عیب

یب را افشا کند. شخصی پیش داند و اطّلاع دارد بیاید آن عانسان عیبی که از یک شخص می 
نشیند آن خندد بر سر یک سفره میشخص دیگر سرّی را به امانت گذاشته، انسان تا وقتی که با او می

ای پیش بیاید نقاری پیش بیاید آن سرّ را دارد. وقتی که بین ]آنها[ قضیه و مسئلهسرّش را هم نگه می
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ن از شخصی ای است. انساشرمانه، چقدر کار بیافشا کند؛ چقدر کار زشت است، چقدر کار قبیح است
شود. این بیاید و پیش او یک عیبی سراغ دارد، یک کار خلافی کرده کسی هم خبر ندارد، این مطّلع می

کنم! دهی یا عیبت را افشا میبرود و بگوید که: آقا من از این عیب تو اطّلاع دارم یا فلان کار را انجام می
آید و دهد ولی این انسان دوپا این حیوان دوپا میحیوان این کار را انجام نمی خیلی کار قبیحی است.

 کند!کند. واقعاً انسان چه چیزهایی مشاهده میاین کارها را می
لَعَ الیومَ عَلََّ ذَنبىِ غَیُرک مَا فَعَلتُهُ؛ اگر غیر از تو کسی بر گناه امام علیه السّلام مى  فرماید: فَلَوِ اطَّ
کس رود، هیچرود آبرویم مىآمدم این کار را انجام بدهم. آبرویم مىکرد من نمىع پیدا مىمن اطّلا

کند که گناهش مخفى باشد خطایش مخفى آید آبروی خودش را در معرض حراج بگذارد، سعى مىنمى
 باشد،
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ب دیگری است که بعداً وَ لَو خِفتُ تَعجِیلَ العُقُوبَةِ یک مطل کسی از او اطّلاع پیدا نکند. آن مسئله
 پردازیم.به توضیح آن مى

دانی و خیالم جمع دانم فقط تو میفرمایند اینکه من میحالا در این فقره اوّل که حضرت می 
آیی فاش کنی: آی خلائق بدانید است، تو بدانی عیبی ندارد خدایا! کسی دیگر نداند. تو بدانی نمی

طور نیست. خدا به ، فلان عمل حرام را مرتکب شده، نه! خدا اینفلان بنده من فلان کار را انجام داده
 پوشاند.این کیفیت نیست، خدا عیب را می

این مسئله یک جنبه توحیدی دارد و یک جنبه فلسفى؛ جنبه فلسفى آن این است که: کلّ وجود  
سِعَت رحمته و نظام عالم وجود بر اساس خیر است و جنبه رحمت غالب است بر جنبه غضب. یا مَن وَ 

تىِ وَسِعَت کلَّ شىکلّ شى ء این رحمت و جنبه غلبه رحمت با افشا عیب ء، اللَهمَّ إنِِّّ أسأَلُک برَِحَمتکِ الَّ
منافات دارد. عیب زشتى است، پلیدی است، نقصان است، ظلمت است، کدورت است. جنبه رحمت 

الم خارج ابراز رحمت است، ابراز پروردگار همیشه غالب است بر جنبه غضب او، لذا اثرش هم در ع
 زیبایى است، پوشاندن زشتى است، پوشاندن نقصان است.

خدا جمیل است و جمال را دوست دارد؛ یعنى ظهور خودش در  إنّ اللَه جمیل و یحب الجمال 
نویسد هى به مظاهر جمالیه را هم دوست دارد چون اثر خودش است. دیدید وقتى یک خطاط خط مى

کند به گذارد جلویش و هى شروع مىکشد مىکند! یک نقاش وقتى یک تابلو مىاه مىخط خودش نگ
کند، عجب! این اثر من است، این نگاه کردن. نگاه کردن ندارد خودت کشیدی دیگر! نه، کیف مى

بیند. آن ]خطاط[ بیند، ظهور خودش را در این تابلو مىزاییده من است. نفس خودش را در این تابلو مى
بیند، در این کشیدن، در این قوس، در این جزرومدی که به این قلم ور خودش را در این خط مىظه
شود. این رود پایین، خودش کشیده مىرود بالَ، خودش مىکند خودش دارد مىدهد. احساس مىمى

در کاغذ کند، چطور گرداند آن خودش را در این لَم مشاهده مىآورد و به این کیفیت برمىلَمى که مى
 کند.نقش بسته و از اینکه به این کیفیت ظهور پیدا کرده انبساط پیدا مى

آمدند از او به قیمت نوشت خودش هم فقیر بود میگویند میرعماد، این خطهایی که میمی 
شد طوری روی همدیگر بار میطور در فقر بود و این خطهایش همینداد. همینگزاف بخرند ولی نمی

آمد آن اثرش که از او ظهور کرد. دلش نمیآمد ]خرید[ میروخت. حالا مثلًا یکی به زور میفو این نمی
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کرد این خط از این خانه رفت بیرون انگار یک تکه پیدا کرده آن اثر از او برود بیرون. اگر احساس می
 شود، یک قسمتی از وجودش کنده شد!از وجودش دارد کنده می
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ظهور خدا به این کیفیت است که زیبایی را ظاهر کند، زیبایی را در این ظهور خداست؛ یعنی  
ها! چرا مستحب است وقتی که انسان طور هستند انسانها هم همینمعرض تماشا قرار بدهد. انسان

خواهد از منزل بیرون بیاید محاسن خودش را شانه کند؟ به خاطر اینکه خدا از ژولیده پولیدگی می
کردند، شان را شانه میخواستند از منزل بیرون بروند موها و محاسنهر وقت می آید. پیغمبربدش می

شان کثیف نباشد، لک کردند که لباسپوشیدند، در آینه نگاه میکردند، لباس نظیف میعطر استعمال می
طرف [ و ریش یکی اینطور یک عمامه بپیچد و با یقه ]کجنباشد، ظاهرشان آراسته باشد. تا اینکه همین

چی کار جور بیاید بیرون ]بگوید[ ما به این کارها کار نداریم! نه بابا، چیطرف، اینرفته یکی آن
نداریم؟! دنیا حساب کتاب دارد، انسان باید منظم باشد و مرتب باشد. هر چیزی روی حساب و کتاب 

 است.
زیبا جلوه کند و خواهد خودش را به شکلی دربیاورد که در مرئی و منظر دیگران انسان می 

 کند. گفت:این یک غریزه است، چه در مرد چه در زن تفاوتی نمی
 پری رو تاب مستوری ندارد *** چو در بندی سر از روزن درآرد

ش را به دیگران ارائه بدهد؛ من این خواهد خودخواهد خودش را نشان بدهد، میهی می 
فیت است. اینجا دیگر حکایات بسیار است و ام این است، به این کیهستم حُسنم این است، زیبایی

 مطالب زیاد.
خواهد بندگانش آنچه که از آنها همین جهت، خدا نسبت به بندگان هم می[ وقت ]رویآن 

آید همه نیکی و جمال باشد عیب نباشد. تعدّی حرام است، انسان بیاید تعدّی کند، به منصه ظهور می
ی او رود به جابه مال یک شخصی تعدّی کند، به منزل یکی تعدّی کند. چرا؟ چون آن جمال از بین می

گیرد و این برخلاف جمال است، خشونت و پرخاشگری و عداوت و قساوت و دشمنی جایش را می
برخلاف زیبایی است، برخلاف آن رحمت و عطوفت است. ظلم حرام است، چرا حرام است؟! چون 

ء فی ظلم برخلاف جمال است، ظلم کدورت است، ظلم ناپاکی است، ظلم نقصان است. وضع الشی
شما یک چیزی را در غیر از موضع و جای خودش بگذارید. این نامناسب است،  غیر موضعه؛

 نازیباست.
ریزی شده و اساس دین و شریعت بر اساس طور کلّی تمام اساس عالم، بر اساس جمال پایهبه 
ریزی شده است. آنچه که زیباست از نقطه نظر شرع به آن امر شده است، آنچه که نازیباست جمال پایه

 ن نهی شده. چرا شُرب خمر حرام است؟ به خاطر اینکه انسان را از آن حالت طبیعت و انسانیت کهاز آ
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کند هیچ چیزی کند به یک عالم حیوانی، کسی که شُرب خمر میحالت زیبایی است خارج می
 کشد.حالیش نیست، عربده می

وشن داشتم کارها را وقت من رفته بودم در یک جایی هتلی بودم، آمده بودم قسمت رزریک 
قدری [ صحبت هم عادی بود بلند نبود، آن دو نفری که آنجا بودند گفتند: یکدادم. ]لحنانجام می

اند. من نگاه کردم دیدم بله، نشستند آهسته صحبت کنید الان چند نفر اینجا نشستند با کامپیوتر مشغول
 و صدایم را آوردم پایین، گفتیم بسیارخب.

باً دیروقت بود ساعت یازده و نیم بود من آمدم در هتل نشسته بودم. من به فردا شب تقری 
دفعه دیدم از کنار سالن دو دادم. یککردم و پاسخ میهایم را نگاه میجای آنها داشتم با کامپیوتر نامه

یلی رود.[ خزنند، اصلًا تمام صدایشان تا آن ته سالن ]میکشند داد میآیند عربده مینفر دارند می
کشند! آمدم جلو ها که آمدند، ساعت یازده و نیم است خجالت نمی[ شدم، کی هستند مرتیکه]شوکه

[ بیاورید! مست گفتند آقا صدایتان را ]پایینهایی که به من میها هستند هماندیدم همان دو تا دیشبی
است. آمدم گفتم: ساکت باش. زد انگار در بیابان کرده بودند، همان دیشبی حالا مست کرده بود، داد می

صدایش را آورد پایین. مست کرده، مستی او را از آن حالت انسانیت خارج کرده رفته در حیوان. در 
کند؟ مردم ایستادند. عربده کند این ناظر محترم دارد بهش نگاه میخیابان خر دیدید! هیچ ملاحظه می

فهمد فهم ندارد بیچاره! ست و کسی نیست. نمیانگار کسی هدهد که انگارنهکشد صدایش را ول میمی
 طوری خلق کرده.خدا این

شود مثل همین حیوان، لذا شُرب خمر برای همین حرام شد وگرنه غیر وقت انسان هم میآن 
کند به حال از این که چیزی نیست مایعی است. انسان را از آن حالت انسانیت، از حالت تعقل خارج می

کند. دزدی همین است، قمار آورد به صورت نازیبا و زشت آن را خارج میرون میبهیمیت، از جمال بی
همین است، سایر مفاسد همین است. تعدّی همین است، رشوه همین است، تقلب همین است، خیانت 

 همین است.
بینید در قبال جمال است، همه اینها در مقابل و در تقابل تمام محرّمات را شما نگاه بکنید می 

کند و برخلاف آن مسیر جمال قرار گرفته و همه اینها مبعّد است. تمام اینها انسان را از آن خارج می با
دهد که وادی وادی ظلمات و کدورت و ابتعاد است. خدا که مسیر جمال است انسان را سوق می

عیب یک نفر  خواهد مظاهرش در دنیا مظاهر جمال باشد لذا بدترین چیز این است که انسان بیاید ومی
 را افشا کند، عیب یک شخص را بیاید و بگوید.
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اد در کربلا بودیم بعد از وقت با مرحوم آقا رضوان اللَه علیه در خدمت مرحوم آقای حدّیک 
سفری که از حج مراجعت کردیم ایشان ]مرحوم آقا[ صحبت یک نفر را کردند که ازدواج کرده بود پسر 

حال خطایی صورت گرفته کلآمد بعد متوجّه شدند که علیسجد بود و مییکی از همان افرادی که در م
و دیگر آن ازدواج منجر به جدایی شد. بعد مرحوم آقا فرمودند: وقتی که آن شخص یعنی پدر داماد 

[ از مقام انکار برآمد و این تلاش خودش را کرد تا متوجّه این خطا و اشتباه شد، آن طرف مقابل ]هم
ای بوده. آقای حدّاد خیلی ناراحت شدند و گفتند: چنین قضیهبه اثبات رساند که این هم این مطلب را

شدند. چرا آمد این را افشا کرد؟ چرا این داد جدا میرفت زنش را طلاق میچرا این کار را کرد؟! می
لاق بده خواهد زندگی کند، تو برو طرا اثبات کرد؟ بالاخره آن هم یک بنده خدایی است، آن هم می

شود! از این کار و قضیه خوششان نیامد که انسان بیاید این کار را بکند و این خیلی مسئله دیگر تمام می
 مسئله مهمّی است.

ظاهراً حدیث قدسی هم داریم مسلّم روایت را دیدم اما شک دارم بین حدیث قدسی که خدا  
ناه مخفی او را افشا کند الا اینکه تا زمان کس نیست که آبروی بنده مؤمن مرا ببرد و گفرماید: هیچمی

وجود خواهم آورد و همان را بر سر او خواهم آورد، حیات خودش من همان مصیبت را برای او به
آورم. خودمان هم در این دنیا همان کاری که او کرده برایش تا وقتی که زنده است برایش پیش می

ها هستند فقط به دنبال این هستند ت است، اصلًا بعضیبینیم که چه خبر است دیگر. خیلی بد و زشمی
دانم پیاز و این چیزها تا که بروند از افراد نقاط ضعف به دست بیاورند و آن نقاط را بگذارند لای نمی

 اینکه مثلًا یک وقتی یک روز مبادایی بیایند و آن را مورد سوء استفاده قرار بدهند.
یفش جلو بیفتد، بیاید یک مسئله مخفی آن شخص را افشا آدم به خاطر اینکه بخواهد از حر 

کند، یعنی چی؟ آیا این کار برای خداست که آدم به خاطر غلبه بر حریفش بیاید عیب او را بگوید؟! 
کس خبر ندارد حالا فرض کنید که رفته یک جا: بیاید عکسش را پخش کند، بیاید یک کاری که هیچ

شود وقت میآور و قبیح است، چقدر این کار وقیح است. آنین کار شرمجا رفته! چقدر اآی این در فلان
توانیم بگوییم نیت این شخص نیت ]الهی است؟[ کند؟! میبگوییم دیگر این شخص برای خدا کار می

 چه نیتی؟ چه قصدی؟!
خواندم حالا چون دقت ندارم خیلی تعجب کردم. یک وقتی من داستانی از یک مسیحی می 

 وقت ما چی هستیم!ینید این مردم دین ندارند ولی فطرت دارند، انسان هستند آدم هستند. آنواقعاً بب
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گویند کمال الملک نقاش معروف که قبرش هم در نیشابور ای در ذهنم آمد: میالان یک قضیه 
ما که داند است، این نقاش خیلی معروفی بود ولی از نظر التزام به مسائل و دیانت حالا دیگر خدا می

وقت یک شخصی با او یک اختلافی داشت و آمده بود از طرف این امضای خیلی اطّلاعی نداریم. یک
ها برای قسمت طهران بود. آنها ای نوشته بود راجع به بعضی از زمیناو را جعل کرده بود، یک نامه

می بود، خیلی آدم شناختند مرد محتروقتی که نگاه کردند خیلی تعجب کردند، چون کمال الملک را می
 با عنوانی بود برای خودش بیاوبرویی داشت و سُکنایش در همین نیشابور بود.

آیند به نیشابور که نسبت به این قضیه کنند، سه نفر از طهران میآنها به این نامه شک می 
شود یکند و متوجّه متحقیق کنند که واقعاً این نامه این است یا اینکه قضیه چیست. این نگاه می

شوند که آن شخص امضا را جعل کرده و برای اینکه به گوید: نه این که نامه من نیست. متوجّه میمی
گویند که شما تقاضا کنید که چون این یک منافع و مطامعی برسد اسم ایشان را کشیده وسط. آنها می

خواستند آوریم و میدهیم و پدرش را درمیشخص ]جعل امضا[ کرده ما ایشان را تحت تعقیب قرار می
کنند کنم. هرچه اصرار میگوید: نه من این کار را نمیحکم خیلی سنگینی هم به او بدهند. ایشان می

خواهم گوید امضا امضای من نیست این شخص این کار را هم کرده، ولی من نمیکنم. میگوید نمیمی
ه دشمن من هست حتی با هم ای به این شخص برسد، این شخصی کبه واسطه این کار یک صدمه

نویسم و دهید که او را تعقیب نکنید من در اینجا میاختلافات و مسائلی داشتند اگر شما تضمین می
دهید من هم این کار را کنم که این نامه و امضا، نامه و امضای من نیست. اگر شما تضمین نمیامضا می

مین را بدهیم؛ چون مسئله دست ما نیست، باید برود توانیم این تضکنم. آنها چون گفتند که ما نمینمی
 شود. این شخص حاضر نشد.محکمه و قضیه به آنجا مربوط می

طور که در ذهنم است مثلًا جالب اینجاست خیلی وقت پیش بود این قضیه را خواندم این 
اش پیدا م در خانهها! هوقتی که از اینها چون دولتی بودند پذیرایی هم شده بوده حتی از این نوشیدنی

جور آدمی بودند ولی شما ببینید چقدر این شخص خواهم بگویم اینشده و با این کیفیت بود. می
شخص با وجدانی بوده، شخص انسانی بوده، شخص با کرامتی بوده. البته خودش نخورد آنها خوردند، 

ه یا هرچه بوده گفته بود من خورم حالا یا توبه کرده بودخورم مدتی است دیگر نمیگفته بود من نمی
هایش به نحو اتم پذیرایی کرده بوده! پذیرایی را خورم. ولی از مهمانمدتی است از این چیزها نمی

 رسانده!هایش را به یک نوایی میکرده، حالا خودش محروم بوده ولی مهمانمی
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ا به خدا ما به اندازه این کنم. شما رگوید من این کار را نمیشما نگاه کنید او با این وضع می 
[، که متشرع هستیم و شیعه هستیم و اهل نماز و روزه و محاسن و امثال ذلک و مبلغ دین و ]شخص

قدر مروت در ما هست؟ او که دشمنش بود و امضایش را زیر نامه جعل قدر مروت داریم؟ این... این
کشیم بیرون! این دین ماست! داریم میبه برمیرویم از هزار سوراخ و سُنطور بخشید، ما میکرده بود این

گویند مسلمان یا به آنها وقت کدام یک از دو طرف مسلمان هستیم؟ به ما میدین ما این است! آن
 طور نیست.گویند مسلمان؟! امام سجّاد که اینمی

ردم؛ چون کدادم، من گناه نمیشد من انجام نمیفرماید: اگر غیر از تو کسی مطّلع میامام می 
شود آییم حالا مشکل نداریم! با غیر خدا نمیدیدم تو ستارالعیوب هستی گناه کردم. گفتم با خدا کنار می

کنار آمد. از خدا ترس نداریم، خدا از خودمان است، خیلی با خدا مشکل نداریم. ترس ما از بندگان 
 توانیم چکار کنیم!خداست، از مخلوق خداست، با آنها نمی

شد که ما در خدمت آنها بزرگان نسبت به این قضیه خیلی تأکید داشتند. کم مجالسی می 
کردیم طرحش برای آنها خوشایند نیست، آمد ما احساس میبودیم و اگر نظیر این مسائل پیش می

گفتند از ذهنتان هم این چیزها را کردند. حتی می[ به گذشت میکردند، ]دعوتدعوت به سکوت می
ای که انسان آن واقعه را در کنید، اصلًا خوب نیست این چیزها در ذهن باشد. انگار همین واقعهپاک 

گذارد، آن اثر بد خودش را دارد. ذهن خودش نگه دارد چه بخواهد و چه نخواهد در نفسش تأثیر می
ه یاد او به عکس، اگر انسان از رفیقش یک واقعه خوب، یک انفاقی از رفیقش در نظر بگیرد هروقت ب

آید یک کند. یک کار خیری که از رفیقش در یادش است هروقت به نظرش میکند انبساط پیدا میمی
آید حالت غم حالت کدورت دهد. یا اینکه کار خلاف، خلاف که میحالت بهجتی به انسان دست می

 شود. چرا انسان این را در ذهنش نگه دارد؟!پیدا می
طور ابهام، قضیه خوبی آید بهای در ذهنم میفعه یک قضیهدشود من یکگاهی اوقات می 

رسم به تفصیل، فوری رد بینم آمد، هنوز مبهم است بخواهم فکر کنم مینیست حالا هر چی تا می
خرده رویش فکر کنم این خصوصیاتش چطوری گیرم. اگر یککنم اصلًا برود دیگر پی آن را نمیمی

آید آن ظلمت را گذارد، میآید و اثر خودش را میاختم! او میطرف، خراب شد بطرف آنبود، این
بینم یک مسئله و قضیه خوبی، یک کند. ولی به عکس، وقتی که میکند، کدورت را ایجاد میایجاد می

خرده فکر نشینم یکآید میای یک چیزی که هست و مثلًا قبلًا اطّلاع داشتم وقتی میداستانی، یک واقعه
بینم چقدر باز شدم، چقدر باز شدم، شود می[ دیگر کاملًا روشن میکنمیش را ]بررسی میکنم زوایامی
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[ جمیل است آن زشت است. این زیباست آن سرور و بهجت و حالت انبساط پیدا کردم. ]این
 مشبّه است، این نور دارد آن ظلمت دارد. درست در قبال هم و در مقابل هم قرار دارد.

دارند، امکان ندارد. آن ی که به دنبال این مسئله هستند قدم از قدم در سلوک برنمیآن کسان 
تواند پیدا طرف یک چیزی میطرف و آنلا این[ که در این فکر است برود نگاه کند ببیند آها لابه]کسی

حمار آمده  کند بکشد بیرون بیاورد بگذارد اینجا، این آدم هزار سال ذکر یونسیه بگوید انگار در گوش
 ای ندارد، برود رد کارش، اقلًا به دنیایش برسد!گوید. هیچ فایدهدارد می

هایی که مخالف با عرفان دو سه روز پیش بود یک عکسی دیدم یک بنده خدایی بود از همین 
اش کردم حالا تعبیر که درست نیست هستند خیلی به حالش تأسف خوردم. اصلًا وقتی نگاه به چهره

چی دیدم این از صورت بشری خارج شده از صورت بشری! تبدیل شده به یک شخص دیگر،  حالا هر
بندی شده. اینها صورتش سیمایش، نفسش، اصلًا نفسی که در خلاف مُهر خورده، ریخته شده، قالب

فهمد، فقط به دنبال این هستند شان حق را نمیشنود، قلبشان حق را نمیطور کلی دیگر گوشاصلًا به
آنچه که مَنوی نفس خودشان هست به هر کیفیت و شکلی آن را به دست بیاورند، فقط به دنبال این  که

السّلام هستند. کاری ندارند به اینکه صحیح است صحیح نیست هیچی کار ندارند. اگر امام زمان علیه
کند؛ ین هم اشتباه میگوید اکند میگوید این هم اشتباه میهم ظهور کند بیاید بگوید مسئله این است، می

 رسدها!کند، یعنی انسان به اینجا میبندی شده از اینجا حرکت نمیچون نفس قالب
رود، رود، دنبال این که حق چی هست نمیرسد به اینجایی که دیگر دنبال نفسش میآدم می 

کنم این پخش می گویم وکنم، آن که من دارم الان میفقط دنبال این است آن که من الان دارم مطرح می
ها با همین کتابها، با زمین نماند، این زمین نیفتد، این برایش مهم است. خب اگر شد با همین عبارت

پردازیم، اگر ها اگر با این شد شد، اگر نشد به مسائل دیگر میهمین اطّلاعات با همین ضَرَبَ ضرب
 ها!شوخی نیست هازنیم، اگر شد ... هستگوییم اگر شد تهمت میشد دروغ می

فر تهمت گفت در یک مجلسی بودیم دیدیم که دارند به یک نکرد مییک شخصی نقل می 
گویند نه این اشکال ندارد، برای اثبات زنید. میزنند اصلًا، گفتم که آخه شما دارید به این تهمت میمی

دانیم حالا طرف ین را که میگوییم بابا اموقعیت ما اشکال ندارد! تهمت هم بزنیم چه اشکال دارد؟! می
طور است! حالا هر چه هست این کاره که دیگر نیست، یک چیزی بگو بماسد. گفت که نه این این

 کنیم! این راه خدا این است؟!کنیم! ادعای راه خدا هم میادعای سلوک هم می
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رسد که برای اثبات مسیر ناحق خودش خود را خدا به داد آدم برسد، آدم به یک جایی می 
فهمد که جریان چیست، یعنی تا کجا انسان داند که به یک مؤمنی تهمت بزند، اصلًا آدم نمیمحق می
از  کشاند ورود. اینها همه حبال شیطان است که انسان را با اینها به سمت و سوی خودش میپیش می

 کند.آن جاده انسان را منحرف می
سالک فقط باید به خودش نگاه کند، اصلًا نباید به این فکر باشد که یک روزی بر سر خودش  

آید، حالا گیرم بر سر خودش در این دنیا نیامد، گیرم که در آن دنیا هم خدا مؤاخذه نکرد. آید یا نمیمی
داند،[ حالا یک عیبی ا عیب یک فردی را که کسی ]نمیما را چه به اینکه بیاییم و عیب یک شخصی ر

داند چرا انسان بیاید آن را بگوید، مطرح دانند دیگر چیزی را که نمیدانند، خب میاست که همه می
کند؟ چرا اصلًا در نفس خودش بیاورد؟ همین آوردن در نفس این خودش اوّل ضرری که در اینجا به 

سان است. حالا ضررها و مسائل و تبعات دیگر به جای خودش محفوظ، پیوندد متوجّه خود انوقوع می
 اوّل متوجّه خود انسان است.

داری که یک روزی بگویی آیی و یک عیب و یک قضیه را در خودت نگه میکه شما میهمین 
موقع قفل شد، دیگر این نفس نفس سابق نیست، بسته موقع راهت با خدا بسته شد، از هماناز همان

گذارد ، نماز که بخوانی نمازت ارزش ندارد، قرآن که بخوانی ارزش ندارد. قرآن در صورتی تأثیر میشد
که نفست باز باشد، نه اینکه نفست بسته باشد. آنجا قرآن را از اوّل تا آخرش هم دوره کنی انگار دارد 

گردد خورد برمیمی آیدرود، میرود، در نفس نمیگردد دیگر این تو نمیخورد به این و برمیمی
خوانی انگار ای ندارد. نماز که میرود، از اوّل تا آخر هم بخوانی فایدهکند و میخورد کمانه میمی

خواند. شود نماز میکنند و بلند میهایی که کوک میخواند، همین چوب، چوبچوب دارد نماز می
ر نگفته، قرآن بخواند انگار نخوانده، نفس نماز نخوانده، نفس بسته است. نفس بسته ذکر بگوید انگا

نماز بخواند انگار نخوانده. نفس باید باز باشد تا این ذکر و قرآن و دعا و امثال ذلک اینها بیاید و تأثیر 
 بگذارد و او را حرکت بدهد و جلو ببرد.

 این امور به خصوص این امور، حالا گناهان دیگر هم هست که آن گناهان در این حد و اینها 
گذارد این است. گناه نیست، این یکی از گناهان بسیار مهمّی است از آن گناهانی که در نفس تأثیر می

آورند، ولی بعضی از اینها خیلی آورند ظلمت میمتعدد داریم و هست که هرکدام اینها کدورت می
از آنها این است، یکی  بندند. یکیطور کل میبندند دیگر بهآیند این را میتأثیرگذار هستند، انگار می

 از آنها اذیت کردن مؤمن است، آزار مؤمن است، آزار به مظلوم است، ]آزار[ یتیم هست. اینها چیزهایی
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آید خیلی، نیست خدا خودش است که خیلی تأثیرگذار هستند. و خدا از این کار خیلی بدش می
شود ا کرده خدا خیلی ناراحت میستار است، وقتی که ببیند برخلاف این صفتش در خارج تحقق پید

 گذارد.گذارد در کاسه همان شخص، به حسابش میآید و میو خیلی بدش می
آید. لذا تأکید بزرگان همیشه این از جمله مسائلی است که خدا نسبت به این قضیه کوتاه نمی 

کنید، به کسی دیگر کردند سرتان پایین فقط به خودتان نگاه روی این قضیه بوده است همیشه تأکید می
نگاه نکنید. فقط راه خودتان را بروید فقط متوجّه خودتان بشوید. تا شما را وکیل و وصی کسی نکردند 

 کند!کس چه کار میکند فلانکس چه کار میبه شما چه مربوط است بیایید سرک بکشید ببینید فلان
د هم مطرود شد و آقای حدّاد ظاهراً وقتی که در کربلا بودیم یک شخصی آنجا بود البته بع 

دیگر او را از منزل خودشان بیرونش کردند و از خودشان راندند این رفته بود نسبت به یکی از همان 
کند، فلان مسئله دارد وآمد داشتند یک عیبی پیدا کرده بود: بله، فلانی فلان کار را میاشخاصی که رفت

د ایشان خیلی ناراحت شدند، گفتند: اصلًا کی به تو چی چی دارد! وقتی آمد برای مرحوم آقا نقل کر
گفته که بروی این کارها را انجام بدهی؟ دنبال این چیز باشی بخواهی نقطه ضعف بگیری؟ کی تو را 

خواست آن را به یک کیفیتی مأمور این کار کرده بود؟ حالا این با یک نفر در آنجا اختلاف داشت و می
تنها رانده نشد بلکه خودش رانده شد. ببینید، دنیا حساب و کتاب دارد، این  اصلًا از آنجا براند، آن نه

 نیست که هر کسی هر کاری بخواهد بتواند انجام بدهد، آن هم اینجا در این حساب و در این برنامه!
دادم انجام نمی شدندفَلَوِ اطَّلَعَ الیومَ عَلَی ذَنبِی غَیرُک مَا فَعَلتُهُ اگر بر گناه من غیر از تو آگاه می 

شاءاللَه دیگر باید ببینیم که باقی مطالب به کردم. إنو اگر ترس از تعجیل عقوبت داشتم هم اجتناب می
 چه کیفیتی هست.

 اللَهم صل علی محمد و آل محمد 


